
  نه، لايق رستاخيز مهسا نبوديم!

 فاضل غيبي

نيستند. همين ويژگي نيز باعث » جهان سومي«تفاوت ايران با اغلب كشورهاي جهان سومي اين است كه بخش بزرگي از مردمان آن 

دهه "رضاشاه تا از انقلاب مشروطه تا رستاخيز مهسا و از نوسازي دوران شد تا در دو سدة گذشته برخي تحولات نامنتظره رخ دهد.  

 بدين تصورانگيز بودند و سومي شگفت روبروييم كه در كشوري جهان هاي اجتماعي سياسيبا پديده ،)١٣٢٠(دهه  "دمكراسي

زده ماندگي تودة اسلامهر بار پس از چندي، عقب تا بحالگردد. اما  دگرگونبه كشوري مدرن  تارود زدند كه ايران ميدامن مي

  مزبور را به شكست كشانيد.    هايكوشش ،لايانو گوش به فرمان م

براي بيست سال  بار ديگرآن، ايران » مسلكبابي« كارگردانانبا تهاجم ضد انقلاب آخوندي بر انقلاب مشروطه و تار و مار شدن 

 سياريب در اين ميان زد. دامنبه نوسازي كشور  رضاشاه انقلاب بلشويكي، در ساية اوضاع ناشي ازگير ملايان شد، تا آنكه زمين

بدون  كه حكومت اوگرفت، حال آنبه دست شخص او صورت مي تنها يرضاشاه هاينوسازي كنند كه گوييچنين وانمود مي

  يافت. مينبه موفقيتي دست  ودي و بهائيو پشتيباني كاردانان ارمني، يه روشنفكر يمشاوران

ا طراحان و معماران ارمني ساختند، بدون كوشش هاي پرشكوه آن دوران رساختمانداند كه اغلب ميكمتر كسي اما امروزه ديگر 

  نمونه: كارخانجات ارج) را رواج دادند.براي تجارت و نظام بانكي رونق نمي يافت و بهائيان پزشكي مدرن و صنايع (يهوديان، 

دهة بيست نسل جوان مسلمان به استقبال شعارهاي چپ ، در نيافت مدرنبا نوانديشي  رضاشاهي فرصت پيوند از آنجا كه نوسازي

عي برخي ملايان از پشتيباني موض. سپس امروزي بيابد و ميتينگ و تظاهرات را جايگزين روضه و تكيه كندروسي رفت تا ظاهري 

 »سياست«ي باعث شد كه امت مسلمان به يكباره از بحث نجاسات و مطهرات به دنيا ،حكومت اسلامي يبرقرار ، به طمعمصدق

با بالاگرفتن بحران رژيم شاه  سال ٢٥حد چپ اسلامي را شكل دهد، تا پس از جبهة مت »انقلاب سفيد«مقابله با  پرتاب شود و در

  بسوي كسب قدرت در انقلاب اسلامي گام بردارد. 

اجتماعي بدين ترتيب تودة امتي كه در دوران قاجار در مركز جامعة ايران شكل گرفته بود و دو قرن در برابر هرگونه دگرگوني مثبت 

د و چند ميليون لامي بدويت و توحش ذاتي خود را گسترش دهبا برقراري حكومت استوانست د، كرو سياسي ايستادگي مي

  د. ا تار و مار كنغيراسلامي جامعه ر وابستگان به بخش

توانست  بود،از پايگاه اجتماعي بسيار محدودي برخوردار كه  محمدرضاشاه كه چگونه هميشه اين چيستاني بوددر اين گير و دار 

اي مدرن داشت و هم مذهب زدگي خود را چهرههم  كرد؛عمل مي متناقض كاملاً وي خاصه آنكه  ال بر ايران حكومت كند.س ٢٥

 و بخش غيراسلامي توازني ميان امت اسلام ماهرانه ،همين دوچهرگي تكيه بر درست با اوانداز امروز، از چشم. اما كردپنهان نمي

   يكديگر نگه ميداشت. نسبت به  دو گروه اصلي جامعه را در بيم و اميد  و ه بودايجاد كرد

ديگر اي كه تحكيم شد. بدنه  سابقهبه شكلي بيباورهاي چپ روسي  ي ازبا ملاطبدنة سخت امت اسلام » توازن«با از ميان رفتن اين 

  زند. حرف آخر را مي »يمسلاا وحدت«و برايش  از مدرنيته هراسي ندارد

هاي گذشته ديديم، كه اگر رستاخيز مهسا با وجود پشتيباني قاطع بخش بزرگي از ايرانيان هنوز به پيروزي در ماهاز سوي ديگر، 

چپ  فلج كننده اي هستند كه يك سوي آن را باورها و نگرش دوگانگيدر بند هم هنوز سبب كه اكثريت بزرگي بدين  نرسيده،

برند ط حكومت اسلامي رنج مياز تسل اما سخن از ايرانياني است كه نمايددر وهلة نخست شگفت انگيز مي. تشكيل مي دهد اسلامي

اي ايران آرزو دارند، اما هنوز هم ناخودآگاه به باورهاي چپ اسلامي پايبند هستند. به دو نمونه اين پايبندي را اي مدرن برآيندهو 

  نشان دهيم: 

درحاليكه  د. شوناب تلقي ميدمكراسي ملكتي از ميان توده مردم انتخابات و برگزيدن مسئولان م نخست آنكه بنا به سنت چپ،

 يي ما ايرانيان با ساز و كارآشنانا . مقامات پرمسئوليت برسندترين افراد به شايسته، تا سالاري استشايستههمانا بنيان دمكراسي 

رت قدنهائي از انتخابات و رفراندوم براي تحكيم گان فشر نخبگان و فرهيختپس از حذف دمكراسي، به چپ اسلامي فرصت داد، تا 

  د. جهنمي خود استفاده كن



از راه كه  است. به عبارت ديگر، باور دارند» عدالت اجتماعي« به عنوان راهكار تحقق جابجايي اقشار اجتماعيدوم ، استقبال از 

دارد و  هنوز هم نزد ايرانيان گسترش بسياري. اين توهم توان اوضاع زندگي اقشار پاييني جامعه را بهبود بخشيدمي تقسيم ثروت

  .  كندتصور ميهاي قدرت و گماشتن آنان بر اهرم ، بلكه از راه تقسيم ثروتآموزيا نه بوسيلة دانشر »محرومان«بهبود زندگي 

، موجي را برانگيختند اييچنين باوره ترويجبا  مي نامند، درحاليكه خود »دزديده شده« را ٥٧ها انقلاب جالب است كه هنوز هم چپ

  د.  ب تاريخ باشترين انقلاامبوج، بلشويكيدر ك يپوتپل باعث شد انقلاب اسلامي پس از انقلاب روسيه و توحشكه 

، تا نيز كنار گذاشته شدند» غيرمطلوب«كارمندان استادان دانشگاه و زمامداران و صاحب منصبان  رژيم پيشين بلكه حتي  ه تنهان

نيز بركنار كردند.  تا آنجا كه حتي بنا به آمار خودشان سي هزار تن از معلمان بهائي در مدارس را. ترويج اسلام ناب ممكن گردد

ان بارتر خسرتوأم بود كه نمونة آن را تنها در توحش پول پوتي مي توان ديد. » فرهنگي سقوط«يب انقلاب اسلامي با چنان بدين ترت

براي حفظ دهند و بدنة سخت نظام اسلامي را تشكيل مياست كه  حكومت اسلاميدر *»گدايان معتبر شده«رسيدن  به قدرتاز آن، 

  خود حاضر به دست زدن به هر جنايتي هستند.موقعيت 

چنين بود كه در ساية انقلاب اسلامي نه تنها فكر دمكراسي و ليبراليسم مجالي براي رشد نيافت، بلكه نگرش چپ اسلامي چنان در 

رگي از وابستگان چنانكه نمونه وار بخش بز درك نمي كنند!   ت آن راآن حتي سخافبازماندگان ميان ايرانيان رسوخ داده شد، كه 

تمام قد در موضع «دانند و از سوي ديگر، از يك سو خود را واقعاً مخالف حكومت اسلامي در ايران مي باورهاي چپ به

شك حتي اگر نكرد، بلكه بي يحماس به اسرائيل تغيير نه تنها با حملة هفتم اكتبر» موضع«ن ، چنانكه اي ميخكوب شده »ضداسرائيلي

  هم كشته شوند ثابت خواهد ماند.  اسرائيلهمة شهروندان 

 كنند كه اوواقعاً تصور مي. زيرا آنان انگيزتر از اين هواداري بخش بزرگي از فرهيختگان ايراني از سلطنت شاهزاده استشگفت

ته را گذش» دوران طلايي«را از چنگ نابكارترين حكومت تاريخ درآورد و  سياسي قدرت آسامعجزه به شكلي خواهد توانست

  بازگرداند! 

ربختانه با توجه به فقر شو آنان نيز زنده مي شود. در واقع نيز هايآيند، خرافات و بدآموزيحركت مي ها بهگويند، وقتي تودهمي

ها و چپ توهماتگسترش ن زند، خيزش زن زندگي آزادي بيش از آنكه به بيداري و همبستگي ايرانيان دام ،فرهنگي فزاينده

  . به نمايش گذاشتطلبان را سلطنت

شوربختانه، با در  زي. در واقع نابندييدوباره م ياتيح زيآنان ن يهايخرافات و بدآموز ند،يآيها به حركت درمتوده يوقت ند،يگويم

گسترش  نجامد،يب انيرانيا ةگسترد يو همبستگ يدارياز آنكه به ب شيب يآزاد يزن زندگ زشيخ نده،يفزا ينظر گرفتن فقر فرهنگ

  گذاشت. شيرا به نما طلبانتها و سلطنتوهمات چپ

 و در وراي شعارهاي مبني جامعه را روشن كرد» صندوقچه ارواح«ن آذرخشي خيز زن زندگي آزادي همچورستا به عبارت ديگر،

ز حكومت جهل و جنايت را تشكيل اي گذار ا، چهره هايي را روشن كرد كه خود بخشي از مشكل بربر مخالفت با حكومت ملايان

  .   دهندمي

 راست و چپ افراطي تحجر فكري دو گروهعلت به  ميان گروه هاي ايرانيهمبستگي تحقق خيزش مهسا نشان داد، كوشش براي 

با  توانست،خواهد  دمكراسي پارلمانيبه دوستي و ايران به قاطعشورايي از نخبگان با گرايش تنها  بلكه سرانجامي نخواهد رسيدبه 

  راست و چپ، راهنماي ايرانيان در راه گذار از حكومت جهل و جنايت باشد.  احبه دو جن روشنگرانهبرخورد 

  

  (حافظ) »يا رب مباد كه گدا معتبر شود«*

 


